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وق�ت دخ�ت کوچی بودم، خانه ی ما پشت خانه ی بابا و ۴
مامان تـو بود، فاطمه جان؛ یع�ن خانه ی پـیام�ب خدا و 

بانوی مهربانش، خدیجه. تو هنوز به این دنیا نیامده 
بودی. 

ون می رفت، بانو خدیجه گاهــی توی حیاط  پـیام�ب که ب�ی
می نشست. من از پشت بام خانه مان می دیدمش. برایش 

دست تـکان می دادم و او به من لبخند می زد.



۵

نداشـتـم. بانو هم خیی تـنـها بود.را ببوسـم. آخـه می دانـی؟ من از وقـ�ت خـیی کوچـک بـودم مامان آرزو داشتـم پیش او بروم، بغلش کنم و صورت آرام و مهربانش 



۶

نانا، مامان بزرگم، به بانو سـر  می زد. وی 
هیچ وقت من را با خودش نمی برد. یک روز 
روری اش را قایم کردم تا بدون من نرود.

گفتم: »بگذار این 
دفعه من هم بیایم! 

نکنم.«قول می دهم بازیگو�ش 
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نانا آه بلندی کشید و با مهربا�ن گفت: »نمی شود، سما جان. زن های 

ّ به او سام کند.  ثروتمند مکّه اجازه نمی دهند کی پیش بانو خدیجه برود، یا ح�ت
می ترسم بفهمند و تو را اذیتّ کنند. من همیشه یواشی می روم.«

باورم نمی شد، چون بانو برای من خیی دوست داشت�ن بود. روری نانا را پس دادم و 
پرسیدم: »آخه چرا؟« 



نانا گفت: »به او گفتـه بودند با محمّد ازدواج نـکـن، چون هم یـتیـم است، هم فقـیـر. 
ولـی بانو خدیجه به حرفشان گوش نـکرد.«

پرسیدم: »یـتـیم یعنـی مثل من، مگر نه؟« 

نانا من را بوسید و چشم هایش پر از اشک شد. خواستم بپـرسم: »فقیـر هم یعنـی مثل ما؟« 
ولـی فقط اشک هایش را پاک کردم. 

، هر  ن دلم برای بانو خیی سوخت. تـازه فهمیدم چرا هیچ کس به دیدنش نمی آید. برای هم�ی
وقت او را توی حیاط می دیـدم، با دستـم برایـش بوسـه می فرستادم. او هم با مهربانـی لبخند 

مـی زد.
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! بانو دارد  ن یک روز نانا را صـدا کردم: »زود بدو بیا، ببـ�ی
حرف می زنـد و می خـندد؛ ولـی هیـچ کـس را آنجا نمی بـینـم!« 

نانـا گفـت: »خب... شاید با یک فرشـته حرف مـی زند. یادت است گفـته 
بودم فرشته ها به خانه ی پـیامبـر می آیند؟ بانو خدیجه هم این قدر 

خوب است که حـتـماً فرشته ها خیی دوستش دارند.« 10



کمی بعد فهمیدیم بانو مسافر کوچولویـی توی شکمش 
دارد؛ یعنـی تو، فاطمه جان. من از خــوش حالـی دور 
نانا چرخیدم و با شادی گفتم: »آخ  جان! خدا کند دختـر 

باشد!«

وی نـانـا با اخم فریاد زد: »وای! نه، نه... مگر نمی دانـی 
خـیی ها از دخـتـر خوششان  نمی آید؟«
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آخ! بله، من این را خوب می دانستم؛ بابای خودم هم، وق�ت زنده بود، هیچ وقت بوسم نمی کرد. 
همه اش هم آه می کشید و می گفت: »کاش تو پسـر بودی، سما!« 

نانا ناراح�ت ام را دید و گفت: »تو نور چشم منـی، سما جان. ولـی مردم مکّه فقط پسـر را نعمت 
خدا می دانند. می ترسم اگر این نوزاد دخـتـر باشد، پـیام�ب عزیزمان را بـیشتـر از قبل اذیتّ و 

مسخره  کنند.«

، من همه اش  دعا کردم تو پسـر باشـی، هرچـند دلم اصاً این را  ن برای هم�ی
نمی خواست.



13



روزی که می خواستـی به دنیا بیایـی، بانو نانا را فرستاد دنبال همان 
زن های ثروتمند. آنها دوستان قدیمی بانو بودند و می توانستند 

ن بود؛  به کمکش بیایند. امّا وقتـی نانا برگشت، خیی غمگ�ی
هیچ کدام از آنها قبول نـکرده بود بیاید. 

فکر کـردم چـه دوسـتان لجبازی! نانا دوباره پیش 
بانو رفت و من برای بانوی عزیزم دعا کردم. 

۱۴



۱۵

نانا خیی زود برگشت و گفت: »غصّه نخور، سما جان. خدای 
مهربان برای کمک به خدیجه چهار بانو از بهشت فرستاده. من 

هم برگشتم، نیازی به کمک من نبود.«

با تعجّب پرسیدم: »از بهشـت؟ راستـی راستـی؟ آخه چطوری؟ 
مگر می شود؟«

نانا خندید و گفت: »بله، سما جان. خدا بانو خدیجه را خیی 
دوست دارد و هر کاری هم می تواند بکند. ولـی چطوری اش را 

نمی دانم. من آنها را ندیدم. بانو گفت آمدند.« 

و کمی بعد تو به دنیا آمدی. 
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نمی دانـی چقدر خوش حال بودم که تو دختـری.  ولـی نـانا خیی نـگران بود که پـیام�ب 
خاله  سـر تـکان داد و گفت: »چند نفر دیدند که پـیام�ب یک دفعه سجده کرده و صورتش نانا با تعجّب پرسید: »به این زودی؟«دخ�ت پیام�ب توی شهر پیچیده.«خوش حال نشود. کمی بعد خاله طَـیّـبه، خواهر نـانـا، به خانه مان آمد و گفت: »خبـر تولّد 

ئیل برایش خبـر  پر از شادمانـی شده. از او پرسیدند چه شده؟ پـیام�ب هم گفته ج�ب
خوشـی آورده؛ اینکه دختـرش به دنیا آمده و  خدا اسمش را گذاشته فاطمه.«
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توی دلم گفتم: چه اسم قشنگـی! و یواش برای خودم تـکرار کردم فاطمه... فاطمه... فاطمه...
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ش  نانا نفس راحـتـی کشید و گفت: »خدایا، شکر! فکر نمی کردم پـیامـ�ب از تولّد دخ�ت
ان  این قدر خوش حال شود!« بعد با شادی ادامه داد: »پس راست گفته اند که پیام�ب

می آیند تا فکرهای اشتباه مردم را درست کنند.« 

آن وقت از تهَ انباری، کمی آرد و خرما پیدا کرد. آسـتیـن هایش را باا زد تا به خاطر تولّد 
تو شیـرینـی بـپـزد. هیچ وقت نانا را این قدر خوش حال ندیده بودم.
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خاله طـَیّـبه  که رفت، گفتم: »من دعا کرده بودم نوزاد پسـر 
بـاشـد. چه خـوب که خـدا به دعایم گوش نـکرد!«

نانا خندید. به شوخی کمی آرد به نوک بـینـی ام مالید و 
گفت: »خدا به همه ی دعاها گوش می کند، سما جان. این 
را پـیام�ب گفته. ولـی گاهی به جای چیـزی که می خواهیم، 

ش را می دهد.«  به�ت



ن بار، از ته دلم، خدا را شکر کردم که من را دختـر آفریده، کمی بعد، از پشت بام خانه مان صورت نورانـی تو را دیدم. مثـل تو، بانوی من، فاطـمه.  آن وقت برای اوّل�ی
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تا حاا از خودت پرسیده ای فرشته ها چه شکلی اند؟
ما نمی توانیم فرشته ها را ببینیم، چون از نور آفریده شده اند. ولی 

می دانیم که بال دارند و گاهی به شکل انسان ظاهر 
می شوند.

حاا دوسـت داری یک فرشته ی خیالی 
درست کنی؟

* با گذاشتن کاغذ 
سفیدی روی الگوی 
فرشته، شکل آن را 
بکش، یا از آن کپی 

بگیر.

* دور تا دور شکل 
را قیچی کن.

* دو خط مشکی 

وسط شکل را، به 
همان اندازه که نشان 

داده شده، با دقت 
برش بزن: نه بیشتر، نه 

کمتر.
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کـا ردســـــتــی:

فـرشـــتـه ی کاغــذی



* فرشته را هر طور دوست داری رنگ کن. 

* برش ها را داخل هم قرار بده تا فرشته را شکل 
بدهی.   

* قسمت باای پشت شکل را هم رنگ کن تا 

جلوی بال ها سفید نماند.
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اگر دوست داری بیشتر بدانی...
* در زمان پـیامبـر؟، مردم نادان دوست داشتند فقط فرزند پسـر داشته باشند. آنها فکر می کردند 

، وقتـی نوزادی دخ�ت به  ن پسـرها به�ت می توانند در کارها کمکشان کنند و راهشان را ادامه بدهند. برای هم�ی
دنیا می آمد، آنها خیی ناراحت می شدند.

* چند سال قبل از تولد فاطمه؟، پـیامبـر؟ و خدیجه؟ دو پسـر کوچک داشتند که هر دو از دنیا 
رفتند. دشمنان پـیامبـر با خوش حالـی مسخره اش کردند که پسـر ندارد تا راهش را ادامه بدهد. آن وقت خدا 

سوره ی کوثر را فرستاد تا نعمت خیی بزر�گ را به پـیامبـر؟ مژده  بدهد.

؟  ائیل به پـیام�ب * بعد معلوم شد که آن نعمتِ خیی بزرگ فاطمه؟ است. کمی قبل از تولد او، ج�ب
خ�ب داد که نوزادش دخـتـر است. آن وقت این را هم گفت که امامان بعدی از این دخـتـر متولد خواهند شد 

ن هیچ وقت بدون راهنما نباشد. تا راه پـیامبـر؟ را ادامه بدهند و زم�ی

* چهار بانو یـی که خداوند برای کمک به خدیجه از بهشت فرستاد اینها بودند: ساره همسـر ابراهیم؟، 
آسیه همسـر فرعون، کـلـثوم خواهر موسـی؟ و مریـم مادر عیـسـی؟.

  برای نوشتن نکات تاریخی این داستان از کتاب زیر استفاده شده است؛
* زندگانــی حضــرت زهــرا؟، ترجمــه جلــد ۴۳ کتــاب بحاراأنــوار، نویســنده: علّمــه 
مجلســی، تحقيــق و ويرايــش: ســيدّ محمـّـد قائــم فــرد، انتشــارات عطــر عتــرت، ناشــر 

.1389 اصفهــان،  قائمیــه  رایانــه ای  تحقیقــات  مرکــز  دیجیتالــی: 

۲۴
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 در ایـن داسـتان نیمه تـخیی، سما دخـتـر کـوچـکِ مهـربـا�ن است که ماجرای 
به دنیا آمدن حضـرت فاطمه؟ را از نـگاه خودش بـرای همه ی بچّه ها 

تعریـف می کـند...

در این کتاب سعی شده، براساس روایات تاریخی معتبـر، محتوای دینـی مناسب کودکان 
به صورت ترکیـبـی از واقعیت و تخیل ارائه شود. 

شایسته است ما بزرگ ترها تاش کنیم بچه هایمان، 
؟ و تاریخ آن دوره،  درباره ی دخ�ت پـیام�ب

ی به دست آورند. شناخت به�ت و بیش�ت

ناشـر


